
قسمت اول: چیست معرفت

بسم اله الرحمن الرحیم

الحمدله رب العالمین و صل اله عل محمد و آل الطیبین الطاهرین

  ضرب اله مثَلا كلمةً طَيِبةً كشَجرة طَيِبة اصلُها ثابِت و فَرعها ف السماء تُوت اكلَها
كل حين بِاذْنِ ربِها

دیباچه اندیشنامه رجاء را اینجا بخوانید.

فهرست مطالب را اینجا بخوانید
 

مقدّمه

چیست معرفت

1. معرفـت یـا شنـاخت گـاه بـه علـم گفتـه شـود بـه معنـای دانسـتن، کـه علـم،
اصلا حضور شء نزد شء دیر است. چه آن شء، مدع حاکویت چیز
دیر باشد (مانند صورت ذهن حاک از امر دیر مانند صورت سیب در
ذهن که حاک از سیب بیرون است)  چه نباشد (در علم حضوری که خود
معلوم نزد عالم حاضر است مانند علم نفس به تشن  یا به خود این اش)
حالِ نفس در اسناد، گاه تصدیق یقین است گاه ظن و هر ی را علم گویند.

اما علم واقع در این مقام حداقل مرتبه تصدیق را م طلبد.
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علم، به معن دانستن و فهم چیزی، لزوما مضاه متن هست و ذات معلوم
نیسـت و لـو گـاه انشـاف بسـیاری را مـوجب مـ شـود. (ماننـد علـم نفـس بـه
خودش که علم و عالم و معلوم ی است) بله حضور شء نزد عالم است.
اما عالم معمولا با صورت اشیائ دمخور است و جان مطلب و نران تطابق
صورت و عین و صدق حاکویت است.(علوم حصول) و چون حاکویت در

میان آمد، حایت ها برساخته شد

 2. و علـم (معرفـت) گـاه بـه یـ شـاخه از علـوم گفتـه شـود (مثلا علـم فقـه،
ریاضیات، طب و…) علم به این معنا آن است که برای تبیین گسترده ی ی
موضوع و بررس عوارض ذاتیه آن  یا به غایت حیمانه گزاره های بسیار را
با روش معقول و خرد پسند گرد هم آورده باشد. مقوم معرفت، به این معنا
ه  «روشمندی» تجمع  مفاهیم علومبا واقع بل نه یقین است و نه تضاه
اسـت کـه یـا غـایت را تقریبـاً بیـرون خـود بـرآورده مـ کنـد یـا موضـوع را
توضیح م دهد. و شامل ظنون معتبر و تجارب مفیده و اجراء و ترتیب اثر به
احتمالات معقول  م شود که هر ی به حجیت بناء عقلاء یا عقل و  شرع

استحام  یافته اند.

اما  معرفت شناس یا همان فلسفه علم بررس احوال موالید علم و معارف و
علـوم اسـت کـه در وعـاء آدمیـان رخ داده اسـت و چنـانه گـوییم ایـن خانـدان
موالیـد را سـپهر معرفـت  نـامیم و ظهـور و تجلـ آن در نسـخه اسـت چونـانه
شرح دهیم. پس معرفت شناس بررس متفقهانه احوال سپهرمعرفت است  و
نظریـه المعرفـه گـزارش متفقهـانه و عالمـانه از سـپهر معرفـت اسـت و میـان

معرفت شناس و فلسفه علم فرق نیست عندنا .

 

معرفت که در وعاء  ذهن و جان آدم جای گیرد  به تنوع قلوب و عقول و
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انیزه ها و زوایای دید و … ایشان مراحل و مراتب و تنوع م پذیرد و این
احوال،  احام و احوال سپهر معرفت است. پس  متن هست اگر  در مقابل
نفس زکیه ی عال مرتبه ی نب اکرم  صل اله علیه و آله  و سلم قرار گیرد،
به اعل و اکثر مرتبه ی ادراک، درک و فهم م شود و اگر در برابر این بنده
ی عاص واقع شود به مرتبه ی دنیه ی این عبد جان ادراک م شود.چنانه
.دارد و اما اعظم عوایص فهم است در مفهوم فن سهل وییم، مفهوم عرفب

و برای شرح همین معنا ناچاریم از تقدیم مقدمات.

 

شانسپهر معرفت (ش.ش) عبارت است از که
نـرم افـزاری کـه «همـۀ دانسـته هـای بشـر» کـم یـا
زیاد، در آن حضور دارد و شامل همه نسخه ها و
فحواهـای علمـ در رسـانه هـا (بـه معنـای عـام) و
دانســته هــای جمــع الجمعــ بشــر مــ شــود. مثلا
وقت م گوییم: “علوم بشری”، یا “آنچه تاکنون
بشـر بـه آن دسـت یـافته” و نظـایر آن … دربـاره ی
 سـپهر معرفـت سـخن مـ گـوییم.  سـپهر معرفـت
ــن حــاملان جســم دارد و جــان. جســم آن همی
معرفــت انــد: کتــاب هــا، ســخنان عالمــان و آنچــه
دانش را رج م زند و مسطور م کند (رسانه ها
و صورت جسمان علوم : نمادها و الفاظ) جسم
ــدیشنامه رجاء نســخه ــامه و ان ــت در فرهنن معرف

نامیده م شود.
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مهمترین نته در مساله ی معرفت 

مهمترین نته در مساله ی معرفت، محدودیت قوای ادراک بشر است. چه از
نظر جهاز شناخت و چه به این جهت که اسیر زمان است (که برخ از جهاز
ان و تصورات محیطاند) و چه به این جهت که اسیر م اش زمان ادراک
است و چه از آن جهت که محدود به مرتبه ی وجودی بالفعل خویش است و
چـه از آن جهـت کـه قـوای خیـال و غضـب و شهـوت و مرکبـات اینهـا، بـرای
متعلّم عل سبیل نجات، پیرامون آن شیطنت هم مکنند. بجز این محدودیت،
مشله دیر آن، عدم امان معرفت اکتناه است ذاتاً، چرا که فهم ی قطره
آب مثلا، مستلزم ادراک خدای تبارک و تعال است به تمام. چون قطره آب،
ن بـه مخلـوقیت و نهـایت فقـر.   پـس فهـم اکتنـاهـوشعـاع خـالق اسـت  در ت
پدیده ها، در وعاء آدم ننجد به استحاله مظروفیت نامتناه در ظرف که از
جهت تناه برای آن محتوم است.  به عبارت دیر سعه ی وجود انسان کمتر
از آن است که به درک اکتناه نایل آید و این همان است که گفتیم و این

مغزای مطلب است  ونه همه ی آن.

این بزرگترین مشل را به گونه ی دیر نیز م توان تقریر کرد: حقایق امور
به حدّی ژرف اند که غوص فطانت آدم به آن نایل نم شود. بنابراین تباین
و حاقا ه با اعیان، حقا(کاشفیت تام) صور ذهنی دلالت و عدم  تضاه نسب
مشله ی اصل معرفت نیست، که این سخن متهم به مصادره ی به مطلوب
اســت.مشله همــان اســت کــه بیــان کردیــم (محــدودیت ادراکــ بشــر و اگــر

خواست بو + ژرفنای ب انتهای حقایق)

به بیان دیر دستیاب به ادراکات مضاه، چه به قالب گزاره درآیند یا نه،
مستلزم ظفر و اختبار کامل از کنه اشیاء است و این معنا، مستلزم احاطه ی
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علمیه ی کامله به علت العلل، تعال شأنه است. چرا که اشیاء عالم مرتبه ای
از اراده ی حضرت حق اند و حال آنه غوص اکتناه مستلزم کشف تام و
تمام  مراتب معلوم است و این از کس صادر م شود که علمش به علت
العلل نیز کامل بوده و نسبت معلول ها را به طور کامل درک کرده باشد و
این  از مختصات حق تعال است. الحاصل  مشله معرفت، این است که ما
خـدا نیسـتیم و ایـن اصلا مشلـه نیسـت و خیلـ هـم خـوب اسـت، اگـر انسـان
بندگ خداوند تبارک و تعال  کند. لی تفطن به آن برای انسان ناس مشل
است و تعهد به آن از انسان عاص ، مستلزم بندگ و ادب و تواضع و تبعیت

انبیاء و بوالفضول نردن در معارف وحیان است؛ چونانه بیان کنیم.

 

الحاصل  مشله معرفت، این است که ما خدا نیستیم
و این اصلا مشله نیست و خیل هم خوب است، اگر
انسان بندگ خداوند تبارک و تعال  کند. لی تفطن
، ل است و تعهد به آن از انسان عاصمش به آن برای انسان ناس
مستلزم بندگ و ادب و تواضع و تبعیت انبیاء و بوالفضول نردن

در معارف وحیان است

 

 مشل اشتقاق دیر معرفت، بسنده کردن غیر حیمانه به ی فهم بشری و
کامل پنداشتن آن است و دیر شاک بودن در احام  بین و بینات علوم حقّه 
و رسالات انبیاء بدلیل بیماری ذهن یا دل، یا ولع  ب ادبانه در کسب علم و
نیـز بـه رهزنـ ماننـد آن ،کـه کـاری نـابخردانه و بیمـارانه اسـت. ایـن بسـندگ
جنـود جهـل باشـد. ماننـد عجلـه، تسـرع، تـبر،… امـا قنـاعت و رضـا نیـز در
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غـوص  و اسـتفهام و اسـتنطاق عـالَم، لازم اسـت و بوالفضـول همـه جـا قبیـح
است و این جا هم هدایت خداوند را م طلبد و علم و کمال سال کفایت

نند.

در هر حال آنچه از مجاری متعارف معرفت (حس، عقل  و الهام و شهود)
برای انسان حاصل م آید، مشمول احام است که در این رساله قصد

داریم به آن بپردازیم.

اما قبل از خوض در بیان آن احام، ناچاریم به تبیین برخ مبان خود در
تبیین و تفسیر علم و علوم بپردازیم. توجه به این نته ضروری است که آنچه
ذیلا مـ آیـد مسـتلزم ابـداع اصـطلاح بـوده و بنـابراین رسـاله مـا مشتمـل بـر
اصطلاحات است که در معان خاص بار آمده و با پارهای معان لغوی و
اصــطلاح، در دیــر کاربردهــا، هــم معنــا نیســت.  ایــن اصــطلاحات را در

فرهننامه رجاء، بطور مجزا آورده ایم.

 

 

صفحه بعد⇐ قسمت دوم  تقسیمات مفهوم

فهرست مطالب⇔

بازگشت به دیباچه
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